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 فرماید: ھای تکوینی الله متعال است چنانکه خود می اختلاف یکی از سنت

تۡ َ�مَِةُ رَّ�كَِ  ١١٨وََ� يزََالوُنَ ُ�ۡتَلفِِ�َ ﴿ إِ�َّ مَن رَّحِمَ رَ�ُّكَۚ وَلَِ�لٰكَِ خَلقََهُمۡۗ وََ�مَّ
مَۡ�نََّ جَهَنَّمَ مِنَ 

َ
نَّةِ َ� ۡ�َعِ�َ  ٱ�َّاسِ وَ  ٱۡ�ِ

َ
ھا)  (آن یول« ]١١٩-١١٨[هود:  ﴾١١٩أ

ھا  آن ینھم یپروردگارت (بر او) رحم کند و برا که یمگر کس ؛اند ھمواره مختلف
 .»است یدهرا آفر

اختلاف دو نوع است: نوعی که حرام و مذموم است و آن عبارت است از: 
ھای منحرف گرفتار آن شدند.  اختلافی که تفرق و پراکندگی است و فرقه

ْ كَ ﴿فرماید:  چنانکه الله متعال می ِينَ وََ� تَُ�ونوُا قُ  ٱ�َّ ْ وَ َ�فَرَّ ْ وا منِۢ  ٱخۡتَلَفُوا
وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ  ٱۡ�يََِّ�تُٰۚ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ 

ُ
 و« ]١٠٥[آل عمران:  ﴾١٠٥وَأ

روشن  یلکه پراکنده شدند و اختلاف کردند پس از آنکه دلا یدنباش یمانند کسان
 .»است یعذاب بزرگ شان یبرا ینانآمد و ا شان یبرا

ْ مِنَ ﴿فرماید:  ھمچنین می ِينَ مِنَ  ٣١ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ وََ� تَُ�ونوُا فرََّقوُاْ  ٱ�َّ
يهِۡمۡ فَرحُِونَ  ۖ ُ�ُّ حِزۡبِۢ بمَِا َ�َ ْ شِيَعٗا و از « ]٣٢-٣١[الروم:  ﴾٣٢دِينَهُمۡ وََ�نوُا

خود را پاره پاره کردند و فرقه فرقه شدند، و ھر  یند که یاز کسان ید؛مشرکان نباش
 .»نچه نزد خود دارند خوشحالندبه آ یگروھ

نوع دیگر اختلافِ جایز است و آن عبارت است از اختلاف اھل حق در 
امری جایز بوده و گنجایش آن وجود  ھا آنامور علمی و عملی که خلاف در 

دارد و اختلاف کنندگان در ھر صورت به دو یا یک اجر و پاداش دست پیدا 
ی آن تعصب و  عنایی ندارد وگرنه ثمرهکنند. در این نوع، ولاء و براء م می

 تحزب کینه افروزانه خواھد بود.
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از پیشوایان اصلاح در زمان خود بود؛ کسی  / شیخ الاسلام ابن تیمیه
ھای وی امام و پیشوای اھل اصلاح در ھر  ھا و نوشته که ھمچنان کتاب

 باشد. زمان و مکان می
ایشان و تعداد زیادی از معاصرانش در مسائل علمی و عملی با یکدیگر 

جایز است و  ھا آناختلاف کردند؛ اختلاف در مواردی که خلاف در 
جایز نیست و گنجایشی برای خلاف  ھا آنھمچنین در مواردی که خلاف در 

وجود ندارد. گاھی برخی از مخالفانش رو به لجبازی آورده و از حدگذشته و 
تکفیر کردن و دعوت به قتل وی در حق او تعدی و تجاوز را به اوج خود  با

شده و برای به زندان  وارد اقدام فیزیکی  ھا آنرساندند حتی برخی از  می
کردند که در اثر آن چندین بار به زندان افتاد تا صبورانه  انداختنش تلاش می

 یم کرد. و به امید اجر و پاداش در زندان جان به جان آفرین تسل
با این ھمه شیخ الاسلام ابن تیمیه تعامل متفاوتی با مخالفانش داشت؛ او 

 کند.  مثالی است که ھر مصلحی در ھر زمانی به او اقتدا می
ھای منھج شیخ در تعامل با مخالفین را در دو  توان مھمترین شاخصه می

 .اصل بزرگ مختصر کرد که عبارتند از: بیان حق و رحمت نسبت به خلق
 ھا عبارتند از: برخی از این شاخصه 

 بیان حق: -١
باشد به ویژه کسانی که  بیان حق و رد باطل حقی واجب بر تمام امت می

را به طور خاص برای این مھم در نظر گرفته است که  ھا آنخداوند متعال 
باشند. باطل مردود است ھرچند از  طبعا علما ھمان وارثان پیامبران می

ی احترام و  راسخین یا ولی از صالحین بیرون آید؛ با ھمهدھان عالمی از 
 معذوریتی که برای مجتھدین وجود دارد، اما شریعت بر خلق مقدم است. 

شان واجب  شان ھمراه با بیان احوال در مورد اھل بدعت نیز رد باطل
 دھند. باشد به ویژه اگر از کسانی باشند که به بدعت خود دعوت می می
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ھای شیخ الاسلام و رسائل و فتاوای ایشان شاھد  ر کتاباین منھج را د
 ھستیم. 

و «گوید:  می )١٤٦/ ٥"منھاج السنة النبویة" (شیخ الاسلام ابن تیمیه در 
از این قبیل است روشنگری اھل علم در مورد کسی که در روایت از رسول 

را  الله دچار اشتباه شده یا عمدا به ایشان یا کسی دروغ بسته است که علم
از رسول الله نقل کرده است؛ و از این دسته است روشنگری در مورد کسی 

ای از مسایل علمی یا عملیِ دین به  که در نسبت دادن رای و نظری به مساله
خطا رفته است؛ اگر انسان در این زمینه با علم و عدل و قصد نصیحت و 

دھد به ویژه  میخیرخواھی سخن گوید، الله متعال در برابر آن به او پاداش 
دھد؛  زمانی که فرد مورد نظر از جمله کسانی باشد که به بدعتی دعوت می

در این صورت بیان حقیقت او برای مردم واجب است چراکه دفع شر او 
 ».باشد تر از دفع شر راھزن می بزرگ

اند ائمه و  و از این دسته«گوید:  می )٢٣١/ ٢٨"مجموع الفتاوی" (و در 
ھایی مخالف با کتاب و سنت  ھمان کسانی که صاحب مقوله پیشوایان بدعت؛
ھایی مخالف با کتاب و سنت ھستند. بیان حال و حقیقت  یا صاحب عبادت

به اتفاق مسلمانان امری  ھا آناین افراد و ھشدار دادن به امت در مورد 
باشد. حتی زمانی که به امام احمد بن حنبل گفته شد: مردی که  واجب می

تر است  نشیند نزد تو محبوب خواند و به اعتکاف می رد و نماز میگی روزه می
کند؟ در پاسخ گفت: چون کسی  یا کسی که حقیقت اھل بدعت را بیان می

ی آن برای خود اوست اما  نماز بخواند و روزه بگیرد و اعتکاف کند، فایده
روشنگری کند عمل وی به  ھا آنوقتی کسی در مورد اھل بدعت و حقیقت 

 گردد و این افضل و بھتر است. انان بازمیمسلم
کند که نفع فرد دوم برای مسلمانان در  به این ترتیب امام احمد بیان می

باشد. چراکه تطھیر راه  شان عام بوده و از جنس جھاد در راه الله می دین



 یندر تعامل با مخالف یمیهالاسلام ابن ت یخمنهج ش    ٤

الله و دین و منھاج و شریعتش و دفع بغی و تجاوز اھل بدعت و دشمنی با 
باشد؛ و اگر الله متعال  ل، به اتفاق مسلمانان واجب کفایی میبه این دلی ھا آن

شود؛ و فساد آنان  مامور نکند، دین فاسد می ھا آنکسانی را برای دفع ضرر 
باشد؛ چون دشمنان  ی دشمنان حربی می تر از فساد تسلط و غلبه بزرگ

جای دارد به فساد  ھا آنمحارب در صورت تسلط، قلوب و دینی را که در 
کشانند مگر اینکه مغلوب شدگان خود بخواھند اما اھل بدعت ابتدا  نمی
 ».  کشانند ھا را به فساد می قلب

 عدل و انصاف -٢
بینید حتی  این قانون الھی را در مقالات شیخ و تعامل وی با مخالفان می

اگر مخالفان در مورد او از حد تجاوز کرده و نسبت به او ظلم و ستم روا 
 و سب و دشنام در حق او کوتاھی نکرده باشند.داشته و از بھتان 

اھل سنت در حق «گوید:  ) می٥/١٥٧("منھاج السنة" در  / ابن تیمیه
کنند  عدل و انصاف را رعایت کرده و به آنان ظلم نمی -مخالفین - ھا آن

 ».چراکه ظلم و ستم مطلقا حرام است
اسخ یکی از و زمانی که کتابی در باب استغاثه نوشت و در آن به رد و پ

مخالفان پرداخت، او را تکفیر کردند و گمراه خواندند و دشنام دادند؛ با این 
ھمه ایشان مقابله به مثل نکرد؛ بلکه واکنش وی در برابر چنین رفتاری 

در این زمینه «) بیان داشت: ٩٢ھمان سخنی بود که در رد اخنائی در (ص 
تباه کردن در این مورد از اند؛ اش این معترض و امثال وی به اشتباه رفته

کنیم و مقصود ما  ھای او نیست؛ ما عدالت را در مورد او رعایت می ویژگی
باشد چنانکه الله متعال امر کرده است؛  سخن حق و عدالت در آن می

مان از کفار دستور داده  خداوند متعال به رعایت عدالت در برابر دشمنان

هَا ﴿ فرماید: است چنانکه می ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِ شُهَدَاءَٓ  �َّ مَِٰ� ِ�َّ ْ قَ�َّ ْ كُونوُا ءَامَنُوا
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 ِ ْۚ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ�  لۡقسِۡطِ� ٱب �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ ْ ٱانُ قَوٍۡ� َ�َ قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۖ  عۡدِلوُا

َ
هُوَ أ

ْ ٱوَ  قُوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱإنَِّ  �َّ ۢ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  �َّ  یمانا که یکسان ای« ]٨[المائدة:  ﴾٨خَبُِ�
 یبا گروھ یدشمن ید،دھ یو به عدالت گواھ یدکن یامالله ق ی! ھمواره برایدا آورده

است  تر یکنزد یزگاریکه به پرھ یدعدالت کن ید؛شما را بر آن ندارد که عدالت نکن
گاه است کنید یھمانا الله به آنچه م ید،و از الله بترس . چه برسد به برادران »آ

ما؛ حال آنکه مسلمانان برادران یکدیگرند. الله متعال او را بیامرزد و   مسلمان
 .»توفیقش داده و استوارش گرداند و ھمچنین سایر مسلمانان را

این درحالی است که من با «گوید:  می )٣/٢٤٥"مجموع الفتاوی" (و در 
دھم؛ ھرچند مخالف از حدود الھی بگذرد و  مخالفانم سعه صدر به خرج می

تکفیر یا تفسیق یا افترا یا تعصب جاھلی در حق من تجاوز کند، اما من از با 
دھم را  ھایم و آنچه انجام می کنم بلکه گفته حدود الھی در حق او تعدی نمی

دھم که  سنجم و پیروی کتابی قرار می را با میزان عدل می ھا آنسنجم و  می
اکم و داوری در موراد الله متعال نازل کرده و آن را ھدایتی برای مردم و ح

 ...».قرار داده است  ھا آناختلاف 

 دوری از تکفیر -٣
منھج شیخ در تکفیر واضح و آشکار است چنانکه به این مساله اصولی و 
بنیادین و به تمام و کمال پرداخته است و چه بسا بیشترین سھم را در بیان 

دم از تکفیر قواعد تکفیر و ضوابط و شروط و موانع آن داشته و دورترین مر
 معین بود.

کند که تکفیر حکمی شرعی است که مبنای آن  شیخ الاسلام بیان می
 تواند ھوی و ھوس و خواھشات نفسانی و واکنشی باشد. نمی

بر این اساس «گوید:  می )٤٩٢/ ٢"الرد علی البکري" (شیخ الاسلام در 
را  ھا آنکنند ھرچند مخالف  اھل علم و سنت مخالفان خود را تکفیر نمی

تکفیر کند؛ چون کفر حکمی شرعی است که برای انسان جایز نیست در این 
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زمینه مقابله به مثل کند؛ چنانکه اگر کسی بر انسان دروغ ببندد و با 
ھمسرش زنا کند، برای او جایز نیست مقابله به مثل کرده و بر متجاوز دروغ 

الله تعالی ھستند؛ بسته و با ھمسر وی زنا کند زیرا دروغ و زنا حرام و حق 
باشد بنابراین کسی جز آنکه الله و  به ھمین ترتیب تکفیر حق الله تعالی می

 ».شود رسولش او را تکفیر کردند، کافر نمی
بسیار از تکفیر افراد معین و اینکه مسلمانی را بدون  / شیخ الاسلام

الفتاوی" "مجموع کرد. در  دلیلی واضح و آشکار به کفر نسبت دھد، حذر می
ام و کسانی که با من ھمنشین  من ھمیشه چنین بوده«گوید:  می )٢٢٩/ ٣(

دانند که من بیش از ھمه از نسبت دادن فردی  اند به خوبی می بوده
کنم مگر زمانی که دانسته  مشخص به تکفیر و تفسیق و معصیت نھی می

شود حجت شرعی و دعوت نبوی اقامه شده است؛ حجتی که ھرکس با آن 
باشد. و من  خالفت کند گاھی کافر و گاھی فاسق و گاھی گنه کار میم

کنم که الله متعال خطای این امت را بخشیده است و این خطا  اعتراف می
 ».شود مسائل خبری قولی و مسائل علمی را شامل می

داد و  ھمچنین جاھلان را از ورود پیدا کردن به این مسائل ھشدار می
/ ٣٥"مجموع الفتاوی" (دانست؛ در  ین منکرات میتر این مھم را از بزرگ

اینکه جاھلان به تکفیر علمای مسلمانان روی آورند از «گوید:  می )١٠٠
ی این منکر برخاسته از خوارج و  ترین منکرات است؛ اصل و ریشه بزرگ

 ھا آنکنند چون معتقدند  روافض است که پیشوایان مسلمانان را تکفیر می
اند؛ اما اھل سنت و جماعت اتفاق دارند که تکفیر  در دین به خطا رفته

علمای مسلمانان به مجرد خطایی محض جایز نیست بلکه ھرکس سخن وی 
گوید حق  گیرد مگر رسول الله [که ھر آنچه می مورد رد و پذیرش قرار می

است و پذیرش آن واجب]؛ و ھرکس که برخی از سخنانش ترک شده و مورد 
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به خاطر خطا و اشتباھی که از وی سر زده، کافر و گیرد،  پذیرش قرار نمی
 ».شود فاسق و بلکه گنه کار نمی

به نقل از زاھر سرخسی  )١٥/٨٨"سیر أعلام النبلاء" (حافظ ذھبی در 
ام در بغداد نزدیک شد،  زمانی که اجل ابوالحسن اشعری در خانه«گوید:  می

ده که ھیچیک از مرا صدا زد که نزد او رفتم؛ گفت: در مورد من شھادت ب
کنند و  به یک معبود اشاره می ھا آنی  دانم چون ھمه اھل قبله را کافر نمی

 ».اختلافی که وجود دارد از باب اختلاف عبارات است
باشد چنانکه شیخ  : دینداری من نیز بر ھمین مبنا می-ذھبی-گویم  می

امت  گفت: من ھیچیک از افراد ما ابن تیمیه در واپسین روزھای عمرش می

لا �افظ على الوضوء إلا «گفت: رسول الله فرمودند:  دانم و می را کافر نمی
بنابراین کسی که بر نمازھا ». کند جز مومن بر وضو محافظت نمی: «»مؤمن

 ».با وضو مراقبت کند، مسلمان است

 معذور شمردن -٤
شیخ الاسلام در بحث از افراد معین واسع العذر بود؛ به تعبیر دیگر تا 

و   دانست؛ منھج وی در ذکر منھج را معذور می ھا آنجایی که امکان داشت 
بود اما چون سخن از افراد  ھا آنھای مختلف بیان اصول اساسی  راه و روش

ذاھب باطل، ھا و م شد؛ در مورد راه و روش معین بود وارد بحث تفصیلی می
کوبید اما زمانی که سخن از  را درھم می ھا آنھای نقلی و عقلی  با حجت

شان  افراد معینی بود که به این مذاھب پایبند بودند با تفصیل به حال و وضع
زندیقانی معاند بودند که عذری  ھا آنکرد؛ چنانکه برخی از  ورود پیدا می

 بودند.  مجتھدانی معذور ھا آننداشتند اما برخی از 
بر بسیاری از آنان  ھا آندقیق بودن برخی علوم و پنھان ماندن  / شیخ

شد. وی در  کرد؛ مواردی که سبب به اشتباه افتادن آنان می را بیان می
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اکثر طالبان علم و دین قصدی «گوید:  می )٩/ ١"بیان تلبیس الجھمیة" (
مقالات زیادی بوجود جز حق واضح و آشکار ندارند، اما در این باب شبھات و 

اند حتی وضعیت به سمتی  ھا چیره شده ھا بر قلب آمده است و انواع گمراھی
رفته است که سخن آنکه در علم و ایمانش تردیدی نیست مخالف با قرآن و 

باشد بلکه [سخن وی چنان است که] تردیدی در کفر ورزیدن وی  برھان می
ت؛ اما بسیاری از فضلاء و بزرگان به آنچه رسول الله از جانب الله آورده نیس

نسبت به حقیقت آن جاھل ھستند بلکه بر این باورند که آن علم و ایمان 
باشد و گمان  باشد و تردیدی ندارند که مقتضای صریح عقل می محض می

کنند که آن سخن با براھین قطعی مخالف است؛ به ھمین  این را ھم نمی
گویید موافق باشید، قطعا من  با آنچه می گفتم: اگر شما ھا آندلیل به بزرگان 

باشم اما شما  به سبب علمی که به کفر آشکار بودن آن دارم، بدان کافر می
رو  شوید چون به حقایق دین جھل دارید و اھل جھل ھستید؛ از این کافر نمی

کردند اما برای  بود که سلف، ائمه جھمیه را به صورت مطلق و عام تکفیر می
کردند چون به راه  دعا و طلب مغفرت و آمرزش می ھا آن فرد معینی از

 ».راست عالم نبوده است

 به نرمی سخن گفتن -٥
به نرمی سخن گفتن با مخالفان بود ھرچند  / از جمله صفات شیخ

داد؛ تا به رھنمود الھی گردن نھاده  مخالف در مورد او شدت به خرج می

ِ  دۡعُ ٱ﴿ فرماید: باشد؛ آنجا که می  ۡ�َسَنةَِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱإَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب
 ِ عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ  لَِّ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب

َ
حۡسَنُۚ إنَِّ رَ�َّكَ هُوَ أ

َ
وهَُوَ  ۦِ�َ أ

 ِ عۡلَمُ ب
َ
(مردم را) به راه  کویحکمت و پند ن با« ]١٢٥[النحل:  ﴾١٢٥لمُۡهۡتَدِينَ ٱأ

ھا (بحث و) مناظره کن،  است با آن تر کویکه ن یدعوت نما و با روش پروردگارت
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تر است و  از راه او گمراه شده است دانا که یپروردگارت به (حال) کس دیترد یب
 .»تر است دانا افتگانی تی) او به ھدازی(ن

ْ ﴿ فرماید: و اینکه می حۡسَنُۚ إنَِّ  لَِّ� ٱوَقلُ لعِّبَِادِي َ�قُولوُا
َ
يَۡ�نَٰ ٱِ�َ أ  لشَّ

يَۡ�نَٰ ٱيََ�غُ بيَۡنَهُمۡۚ إنَِّ  بيِنٗا لشَّ � مُّ �َ�ٰنِ عَدُوّٗ به  و« ]٥٣[الإسراء:  ﴾٥٣َ�نَ لِۡ�ِ
 طانیش گمان یباشد، ب نیکه آن بھتر ندیبگو ی) سخنگریکدیبندگانم بگو: (با 

 یبرا یدشمن آشکار طانیکه ش یبه راست کند، یھا فتنه (و فساد) م آن انیم
 .»انسان است

باشد؛ با  و این از آن جھت بوده که ھدف بیان حق و زایل کردن شبھه می
ھای مختلفی  پردازد که حالت ھای خطاب با مخالف می این ھمه به وضعیت

ی  دھد و ننیجه دارد: چنانکه گاھی خطاب قرار دادن به روش نیکو پاسخ می
/ ٣"مجموع الفتاوی" (ر مطلوب را به ھمراه دارد و گاھی سودی ندارد؛ لذا د

اما در این مورد که به نرمی در کلام و خطاب قرار دادن با «گوید:  می )٢٣٢
دانید که من بیش از دیگران از  روش نیکوتر اشاره کردید، خود به خوبی می

کنم؛ اما باید متوجه این مساله بود که ھر چیزی در  این اسلوب استفاده می
لله و رسولش به شدت و غلظت دستور داده جای خود نیکوست؛ و آنجا که ا

است چون مخاطب بر کتاب و سنت تعدی و تجاوز نموده، ما مامور به مقابله 
و در این حالت مامور به مخاطب قرار دادن وی به روش  با وی ھستیم
 ».نیکوتر نیستیم

 دوست داشتن خیر و خوبی برای مسلمانان -٦
ی عمل به رھنمود  جھت پوشیدن جامه / شیخ الاسلام ابن تیمیه

لا يؤُمِنُ «نبوی نیز به این صفت آراسته بود؛ آنجا که رسول الله فرمودند: 
ھیچیک از شما مومن نخواھد : «»أحدُُ�مْ حتىَّ ُ�ِبَّ لأخيه ما ُ�ِبُّ لنفسه
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بود تا وقتی که برای برادرش چیزی را دوست داشته باشد که برای خود 
 ] ١٣[بخاری: ». دوست دارد

ای که در زندان برای شاگردان و دوستدارانش نوشت، در مورد  لهدر رسا
ی  گوید که سبب به زندان افتادن وی و بلکه مصادره مخالفانش سخن می

دوست دارم «گوید:  می )٢٨/٤١"مجموع الفتاوی" (ھایش شدند؛ در  کتاب
ھا دست یابند و  ھا و نعمت ھا و شادی [مخالفانش] به بھترین لذت ھا آن

ای از معرفت و شناخت الھی و  شان خنک و روشن گردد و دروازه چشمان
اطاعت از او و جھاد در راه او به روی آنان گشوده گردد تا به این وسیله به 

 ».بالاترین درجات دست یابند
خیر و خوبی را «گوید:  می )٥٥/ ٢٨"مجموع الفتاوی" (ھمچنین در 

نی خیر و خوبی را ی مسلمانان دوست دارم و برای ھر موم برای ھمه
 ».خواھم خواھم که آن را برای خود می می

گوید:  می )٢/٣٢٩"مدارج السالکین" (ابن قیم در مورد ابن تیمیه در 
گفتند: دوست داشتم رفتارم با  برخی از اصحاب و یاران بزرگ او می«

اصحاب و یارانم مانند رفتار شیخ الاسلام با دشمنان و مخالفانش باشد؛ 
 ».کرد دعا می ھا آندعا کند بلکه برای  ھا آنبر علیه یکی از  ھرگز ندیدم

او خیر و خوبی را تنھا برای مسلمانان دوست نداشت بلکه آن را برای 
ای به پادشاه نصرانی  خواست؛ چنانکه در نامه ی مردم حتی کافران می ھمه

ما قومی ھستیم که خیر و خوبی را برای «گوید:  "سرجون" حاکم قبرص می
خواھیم و دوست داریم که الله متعال خیر دنیا و آخرت را برای شما  می ھمه

 ).٢٨/٦١٥"مجموع الفتاوی" (». جمع کند

 حرص بر اجتماع و یکپارچگی و ھمبستگی -٧
شیخ الاسلام ابن تیمیه بر اجتماع، یکپارچگی و ھمبستگی امت در قول 

مردم «د: گوی می )٢٢٧/ ٣"مجموع الفتاوی" (و عمل حریص بود. ایشان در 
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ھا ارتباط خوبی وجود ندارد و من بیش  ھا و اشعری دانند که میان حنبلی می
از ھمه خواھان ھمبستگی میان مسلمانان و تالیف قلوب و اتفاق و وحدت 
کلمه و پیروی از تمسک به ریسمان الھی ھستم که الله متعال ما را بدان امر 

شد زایل  ھا می ی قلبنموده است. و بسیاری از مواردی را که باعث دور
بیان نمودم که اشعری یکی از متکلمین بزرگوار منسوب  ھا آننمودم و برای 
ی راه و روش او بوده است  باشد که یاری دھنده می / به امام احمد

 ».کند ھایش این مساله را ذکر می چنانکه اشعری خود در کتاب
لما و قاضیان ی واسطیه که با حضور ع ی عقیده ای درباره و در مناظره

ھمراه بود، ابن تیمیه سخن را آغاز کرد و بیان داشت که الله متعال به 
جماعت و ائتلاف و ھمبستگی امر نموده و ما را از تفرق و اختلاف نھی 

آمده ادامه  )٣/١٨٢"الفتاوی" (کرده است؛ سپس با اسلوبی قوی چنانکه در 
و پیامبرمان یکی است  مان یکی است و پروردگارمان یکی است و کتاب«داد: 

گویم که  پذیرد و من چیزی را می و اصول دین تفرقه و اختلاف را نمی
شود و بین سلف مورد اتفاق  موجب جماعت و ھمبستگی میان مسلمانان می

گویم و در غیر  بوده است؛ پس اگر حاضران بپذیرند الله را شکر و سپاس می
پرده از اسرار برداشته و حقایق صورت ھرکس با من مخالفت کند برای او  این

و نکاتی را بیان خواھم کرد که از نظر جا مانده است و مذاھب فاسد را بیان 
اند؛ و من با پیک  ھا را به فساد کشانده ھا و دولت کنم؛ مذاھبی که ملت می

گاه می نزد حاکم وقت می در این  ھا آنکنم که از  روم و او را به اموری آ
؛ زیرا برای صلح کلامی و برای جنگ کلامی گویم مجلس سخنی نمی

 ».   باشد می
را به  ھا آنای به برادران و اصحابش در دمشق فرستاد و  و ابن تیمیه نامه

اجتماع و وحدت کلمه و صلح و آشتی در بین خود تشویق نمود؛ از جمله 
مجموع شود عبارت است از آنچه در " مواردی که در این زمینه یادآور می
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دانید که از قواعد بزرگ و مھمی که  می«آمده است:  )٢٨/٥١( الفتاوی"
گردد: تالیف قلوب و اجتماع و وحدت کلمه و اصلاح  جوھر دین را شامل می

ْ ٱفَ ﴿ فرماید: باشد؛ الله متعال می ذات بین می قُوا َ ٱ �َّ ْ ذَاتَ  �َّ صۡلحُِوا
َ
وَأ

 . »دیخودتان را اصلاح کن انیو م دیپس از الله بترس« ]١[الأنفال:  ﴾بيَۡنُِ�مۡ 

ِينَ ٱوََ� تَُ�ونوُاْ كَ ﴿ فرماید: و می قوُاْ وَ  �َّ ْ ٱَ�فَرَّ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ  خۡتَلَفُوا
وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ  ۡ�يََِّ�تُٰۚ ٱ

ُ
 یو مانند کسان« ]١٠٥[آل عمران:  ﴾١٠٥وَأ

آمد و  شانیروشن برا لیکه پراکنده شدند و اختلاف کردند پس از آنکه دلا دینباش
 .»است یعذاب بزرگ شان یبرا نانیا

و نصوص دیگری در این زمینه که به جماعت و اتئلاف و ھمبستگی امر 
کنند. و اھل این اصل، ھمان  نموده و از تفرقه و پراکندگی و اختلاف نھی می

رج شدگان از این اصل اھل تفرقه و اھل جماعت ھستند چنانکه خا
 ».باشند پراکندگی می

 بخشش و گذشت و انتقام نگرفتن -٨
اخبار وارده در مورد گذشت و بخشش شیخ الاسلام نسبت به کسانی که 

باشد بلکه فراتر از این، نه  دادند، متواتر می او را مورد اذیت و آزار قرار می
بست بلکه به آنان  چشم می ھا آنبخشید و بر اذیت و آزار  را می ھا آنتنھا 

پوشید؛  ی عمل می کرد. و به این ترتیب صفات مومنان را جامه نیکی می

 لۡعَا�ِ�َ ٱوَ  لۡغَيۡظَ ٱ لَۡ�ظِٰمِ�َ ٱوَ ﴿ فرماید: می ھا آنصفاتی که الله متعال در مورد 
ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱعَنِ  خود را فرو و خشم « ]١٣٤[آل عمران:  ﴾١٣٤لمُۡحۡسِنِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ

 .»دارد یرا دوست م کوکارانیو الله ن گذرند یو از مردم در م برند یم
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ِ  لعَۡفۡوَ ٱخُذِ ﴿ فرماید: و می مُرۡ ب
ۡ
عۡرضِۡ عَنِ  لۡعُرۡفِ ٱوَأ

َ
 ﴾١٩٩لَۡ�هِٰلِ�َ ٱوَأ

فرمان ده و از نادانان  یکیکن و به ن شهی!) گذشت را پامبریپ ی(ا« ]١٩٩[الأعراف: 
 .»بگردان یرو

در مورد کسانی که او را مورد اذیت و  / جمله بیانات شیخ الاسلاماز 
ای است که برای اصحاب و یارانش نوشت چنانکه در  آزار قرار دادند، نامه
دوست ندارم از ھیچکس به سبب «آمده است:  )٥٥/ ٢٨"مجموع الفتاوی" (

دروغی که بر من بسته یا ظلم و دشمنی که در حق من روا داشته انتقام 
ام و خیر و خوبی را برای  ی مسلمانان را حلال کرده رفته شود؛ من ھمهگ

خواھم و برای ھر مومنی ھمان خیر و خوبی را  ی مسلمانان می ھمه
پسندم. کسانی که بر من دروغ بستند و ظلم  خواھم که برای خود می می

 کردند، آنان را حلال نمودم اما آنچه در ارتباط با حقوق الله است، در این
صورت حکم الله  پذیر است در غیر این مورد اگر توبه کردند که خداوند توبه

 ».نافذ خواھد بود ھا آندر مورد 
از جمله کسانی که در اذیت و آزار وی سھیم بود و در این راستا تلاش 

کرد، قاضی زین الدین ابن مخلوف، قاضی مالکیه بود؛ شیخ الاسلام در  می
به خدا سوگند من بیشترین سھم را «گوید:  می )٢٧١/ ٣"مجموع الفتاوی" (

ی ھر  در میان مردم در خاموش کردن ھر شری نسبت به او و غیر او و اقامه
خیر و خوبی داشتم؛ ابن مخلوف ھر کاری بکند به خدا سوگند تا جایی که 

شوم و ھرگز دشمنش  توان داشته باشم در انجام خیر و خوبی با او ھمراه می
کنم؛ و لا حول و لا قوة الا بالله؛ این نیت و تصمیم  اری نمیرا بر علیه او ی

دانم که شیطان میان مومنان  دانم. می من است با اینکه ھمه چیز را می
کند اما ھرگز من یار و یاور شیطان بر علیه برادران مسلمانم  وسوسه می

یاری دانستم در چه مواردی او را  نخواھم بود. اگر بیرون از زندان بودم می
ی  ای است که به ناروا انجام دادند؛ الله متعال برای ھمه کنم اما این مساله
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شان  کند که خیر دین و دنیای گزیند و اختیار می مسلمانان چیزی را بر می
کند و حیرت و سرگشتگی از  را به ھمراه داشته باشد. و وضعیت تغییر نمی

ار و توبه و صداقت و رود مگر با بازگشت به سوی الله و استغف بین نمی
راستی در پناه بردن، چراکه در برابر الله ھیچ پناھی جز او نیست ولاحول 

 ».ولا قوة الا بالله
در بیان یکی از مواضع شیخ الاسلام در برابر فوت شدن  / ابن قیم

برخی از «گوید:  می )٢/٣٤٥"مدارج السالکین" (یکی از دشمنانش در 
د: دوست دارم رفتار من با اصحاب و یارانم گفتن اصحاب و یاران بزرگش می

 ھا آنمثل رفتار شیخ با دشمنان و مخالفانش باشد؛ ھرگز ندیدم علیه یکی از 
کرد؛ روزی جھت بشارت مرگ  دعای خیر می ھا آندعا کند بلکه برای 

ترین دشمنانش که بیشترین دشمنی و اذیت و آزار را نسبت به شیخ  بزرگ
و مرا از خود راند و و این کارم را انکار کرد و انا لله داشت نزد وی رفتم اما ا

ی میت رفته و به آنان  وانا الیه راجعون گفت؛ سپس بلافاصله نزد خانواده
مرگ عزیزشان را تسلیت گفته و گفت: من برای شما به جای او خواھم بود؛ 
ھیچ کاری که نیاز به کمک داشته باشید نخواھد بود مگر اینکه شما را در 

ی میت در میان  ن یاری خواھم کرد؛ و سخنانی از این دست با خانوادهآ
گذاشت که به سبب آن خوشحال شدند و برای شیخ دعا کردند و این 

 ».رفتارش را بزرگ و محترم شمردند که رحمت و رضایت الله بر او باد
حاکم وقت سلطان «گوید:  می )١٤/٥٤"البدایة والنھایة" (ابن کثیر در 

وقتی برای بار دوم به پادشاھی رسید خواھان دیدار با ابن تیمیه  ملک ناصر
بود؛ زمانی که با ھم روبرو شدند یکدیگر را در آغوش گرفتند و ساعتی را 

ھای ملک ناصر از  ی از خواستهبه گفتگو مشغول شدند؛ در این میان یک
این بود که به قتل برخی از قاضیانی فتوا دھد که در مورد او  / تیمیه ابن

علیه ابن تیمیه]  ھا آنھای  سخنانی گفته بودند و [با یادآوری برخی دشمنی
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بر خلاف انتظار ملک ناصر آن  / تشویق کرد. اما ابن تیمیه ھا آناو را علیه 
مترین بدی را را بیان نمود و ک ھا آنقاضیان و علما را بزرگ داشت و جایگاه 

را  ھا آندر حق آنان انکار نموده و نا روا داشت؛ و به ملک ناصر گفت: اگر 
بکشی بعد از آنان مثل ایشان را نخواھی یافت. و ھرکس مرا اذیت کند او را 

 گیرم. حلال نمودم و من به خاطر خودم انتقام نمی
گوید:  بر این اساس بود که قاضی ابن مخلوف که از مخالفان وی بود می

شوراندیم و بر  کردیم و می کسی چون ابن تیمیه ندیدیم؛ علیه او تشویق می
 ».او قدرت نیافتیم اما او بر ما قدرت یافت اما گذشت کرد و از ما دفاع نمود

چند روزی را در آخرین  - / -در آخرین لحظات از حیات مبارکش 
زندانش در قلعه بیمار شد؛ چون یکی از افراد سرشناس دولتی یعنی شمس 
گاه شد، نزد وی آمد و از او برای عیادتش اجازه  الدین وزیر از بیماری او آ
گرفت که شیخ در این مورد به او اجازه داد؛ زمانی که نزد شیخ نشست، 

ماس کرد تا او را به سبب کوتاھی وزیر به عذرخواھی پرداخت و به شیخ الت
احتمالی که در حق شیخ داشته یا .. حلال کند. ابن تیمیه در پاسخ گفت: 

دانستند که من بر  ی کسانی که با من دشمنی ورزیدند و نمی من تو و ھمه
ام. ھمچنین به او گفت: من سلطان ناصر ابن قلاوون  حق ھستم حلال کرده

کردم چون این کار را به تقلید از دیگران  را به خاطر زندانی کردنم حلال
انجام داده و معذور است و آن را به خاطر خواھشات نفسانی انجام نداده 

کرد حق و  رسید و گمان می است بلکه سبب آن سخنانی بود که به وی می
بوده است. سپس  ھا آنداند حق بر خلاف  درست ھستند حال آنکه الله می

ام.  ه بین من و او چیزی بودنه است حلال کردهگفت: من تمام کسانی را ک
  ).٢٨٢"العقود الدریة" ص (

 والحمد الله رب العالمين


